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كتايون متين
عكس: رضا بهرامي

كتايو
رض رعكس:

گفت وگوهای ما
 صدای بلند فکر کردن 

ماست؟

دوستان و همکاران گرامی! در کارگاه های گفت وگو به اين جا 
ــيديم که ميان دايره و مستطيل سو ء تفاهمی ايجاد شده بود.  رس
اميررضا حاجی انزهابی، يکی از بچه هايی است که در کارگاه 
ــتطيل و دايره را کاملاً آدم فرض کرده و  ما حضور دارد. وی مس
برای آن ها دست، پا، چشم، لب، دهان و مو گذاشته است. او حتی 
برای شکل های خودش اسم هم انتخاب می کند، دايره را شاهين 

و مستطيل را امير نام گذاری می کند(عكس ۱)۱.
او مسئله ای را که ما در اين کارگاه پيش رويش گذاشته ايم، 
در ذهن خود به شيوه ي يک رايانه جست وجو می کند. او به دنبال 
ــردد. برای همين هم خود را  ــابه در ذهن خود می گ فايل هاي  مش
در موقعيت يکی از اين دو نفر، يعنی مستطيل و دايره می گذارد و 
موقعيت مشابهی را در ذهنش شبيه سازی می کند. اما برای اين که 
ــان دهد خودش خيلی هم در معرض نقد نيست، از خود به نام  نش
مشاور و راهنما ياد می کند و اين را در توضيحی که برای مسئول 
کارگاه می دهد، مطرح می کند. موقعيت دايره و مستطيل (يا به قول 
اميررضا، شاهين و امير) حتماً برای اميررضا اتفاق افتاده، يا آن قدر 
ــازی ذهنی او قوی اتفاق افتاده که وی توانسته خودش را  شبيه س

از زمان طرح مشکل تا زمان حل آن مسئله، با آن دو همراه سازد. 
مطمئن باشيد که او پيش از اين با موقعيت های موازی يا مشابه 
برخورد کرده است، اما برجسته سازی وی از اين موقعيت ها، با اين 
ــيار متفاوت است.  بار که خودش در اين موقعيت قرار گرفته، بس
اين بار اوست که بايد انتخاب کند تا موقعيت منحصر به فرد خود 
ــان دهد. درست در زمانی که وی  ــازی شده ـ نش را ـ ولو شبيه س
ــت با خودش دو دو تا چهارتا می کرد که از کدام رنگ خمير،  داش
براي به تصوير کشيدن دقيق تر کار خود استفاده کند، از او عکس 

گرفتيم(عكس ۲). 
اميررضا با تعبير خود می نويسد:

«جناب آقای شاهين از دست آقاامير ناراحت بوده و نمی تواند 
ــد و آقاامير به اين موضوع پی می برد و  ــی خود را بيان کن ناراحت
ــدت ناراحت می شود، آخر اين دو دوست با هم دوست های  به ش
خيلی صميمی بودند و به خاطر اين که از دل دوست خود دربياورد 
ــرد و او به  ــود آقامحمدرضا کمک می گي ــت خ می رود و از دوس
آقاامير می گويد که بهترين راه دادن هديه است. روز بعد او برای 
آقاشاهين يک هديه می خرد و از دل او درمی آورد و دوباره با هم 

مثل قبل دوست های خيلی صميمی می شوند.»
ــتطيل(يا به  حاجی انزهابی در حل اختلاف ميان دايره و مس
ــومی به عنوان راهنما و  ــاهين و آقا امير) از فرد س قول او آقا ش
ــرا می کند. اما چون اين  ــاور کمک می گيرد و او را وارد ماج مش
ــت، او هم از ديد ما پنهانش  ــورت پنهانی صورت گرفته اس مش
ــورت اکتفا می کند. اميررضا چون  می کند و فقط به نتيجه ی مش
حرف او را قبول دارد، نصيحت او را مبنی بر کادو دادن می پذيرد. 
وی حتی برای آن که نشان دهد بی دليل نصيحت دوستش را قبول 
ــئول کارگاه چنين توضيح می دهد: «امامان  نکرده است، به مس
ــفارش کرده اند.» هرچند ما  معصوم ما نيز همين کادو دادن را س
ــاع می دهد، اما با  ــام دقيقش را نمی داند، ارج ــه منبعی که ن را ب
ــکوت به آن  گفتن امام معصوم، می خواهد آن چه را تاکنون در س
ــيده و به عنوان يک سند قبول داشته است و حالا دارد  می انديش

بلند بلند بدان فکر می کند، مستندتر كند.
ــت را با به  ــأن و مقام دو دوس او به خوبی تقارن و توازی ش
کار بردن ناخوداگاه موازی و تقريباً متقارن اجزای بدن آن ها نشان 
داده است. برای نشان دادن قلب از رنگ قرمز استفاده کرده، ولی 
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شکل قلب را فقط برای مستطيل قائل شده است. وقتی از او در 
اين باره سؤال کردم، گفت: «چون دايره قلبش پر از خشم و نفرت 

شده، از شکل قلب درآمده است.» 
ــياری از آدم ها بدان  ــذرد و هنوز بس ــيار می گ حرفی که بس
ــری از آن خلق نکرده اند، به کنه و  ــيده اند؛ چون هرگز تصوي نرس

ذات دردناک آن نرسيده اند. 
او دليل خود را در استفاده ی عمدي از خطوط شکسته برای 
ــم و عصبانيت عنوان  ــته ی دايره)، خش رنگ قرمز (در قلب نداش
می كند و تازه کلمه ي کينه را هم به شکل يک منحنی باز سياه 
ــد. اين منحنی به روی دايره  ــان می ده رنگ، دور قلب دايره نش
ــته شده، بسته شده است که  ــبت به او تصور غلط روا داش که نس
نشان می دهد کينه، مسير ارتباطی قلب دايره به مستطيل را سد 

کرده است.
ــئله ي  ــتفاده ي نمادين او از رنگ ها، فقط برای حل مس  اس
کارگاه و نه برای اجزای بدن دو دوست، نشان می دهد، او بيشتر 
از آن که روی ويژگی های شخصيتی و ظاهری دو دوست متمرکز 
شود، روی مسئله ي ما که همان رفع سو ء تفاهم بوده است متمرکز 
ــئله و  ــانگر موفق بودن يک کارگاه در طرح مس ــده و اين نش ش

تشويق افراد کارگاه در حل آن است. 
جالب است بدانيد که در کارگاه های گفت وگو، کمتر افرادی 
ــب و دهان قائل  ــتطيل ل ــکل دايره و مس بوده اند که برای دو ش
ــند. همين امر در کار اميررضا مبين اين حقيقت است  ــده باش ش
که او گفت وگو را در ذهن خود يک پيش فرض می داند. چرا که 
معمولاً افراد در کارگاه ها به خاطر محدوديت وقت، جامع و مانع 
ــند آن چه را لازم تر می دانند، به کار ببرند  کار می کنند و می کوش
ــت و وقت آن ها را می گيرد و  ــه کار بردن آن چه اضافه اس و از ب
در راستای نشان دادن تصوير ذهنی آن ها نيست، بپرهيزند. پس 
ــا از به کار بردن لب به عنوان نماد دهان، هدف يا  قطعاً اميررض
هدف هايی داشته است که در اين کار دو تای آن ها را نشان داده 
است: يکی حرف زدن، و ديگري بوسيدن که از نظر او به منزله ي 
آشتی كردن دو دوست است. خوب است که متوجه باشيم، از نظر 
ــيدن به مرحله ي خوبی چون آشتی، به  ــت، در رس او اين دو دوس

يک اندازه سهيم اند. 
داشتن يک روال منطقی، يعنی از طرح مسئله ي سو ء تفاهم تا 
حل آن، موضوعي است که تقريباً تمام کسانی که در يک کارگاه 
ــيوه ی خودشان.  حضور دارند، به آن می پردازند؛ اما هر کدام به ش
ــی قرار نيست سو ء تفاهم را برای نفر کنار دستی اش برطرف  کس
کند. هر کسی مسئله ای را که خودش طرح کرده است، حل می کند. 
هر کسی نمادهای خود را درباره ي موضوعی که همه به آن فکر 
می کنند، معرفی می کند. شايد اين نمادها در يک فرهنگ، در يک 
ــن، در يک طبقه ي اجتماعی و... مشترک باشند؛ اما قطعاً نماد  س
ــت هم فرهنگ و هم طبقه ي اجتماعی اش،  اميررضا با نماد دوس
متفاوت است. شايد هر دو هديه خريدن را راه رفع سو ء تفاهم بدانند، 
ــکلی اين کار را انجام می دهند. گاهی نخست  اما هر کدام به ش
حرف می زنند و بعد گل می دهند. گاهی فقط ترجيح می دهند اين 
ــمی و دادن گل نشان  کار را، يعنی اين گفت وگو را با ارتباط چش
دهند. شايد يک گل از نظر کسی کفايت کند، اما حتي يك دسته 

ــر و در طبقه ي فرهنگی و اجتماعی او،  ــر يک نفر ديگ گل، از نظ
کفايت نکند. همين متفاوت تصوير کردن هاست که متفاوت گفتن ها 
ــود و همين متفاوت انديشيدن هاست که متفاوت  را موجب می ش
تصوير کردن ها را باعث شده است. همين متفاوت شدن هاست که 

دانش آموزان را در نظر ما متفاوت می کند. 
آن چه تمام اين صاحبان تفاوت را زير يک موضوع و در يک 
ــت که هر کدام از افراد کارگاه  ــبتی اس کارگاه جمع می کند، نس
ــبتی که برای  ــوم کلی برقرار می کنند؛ نس ــان خود و آن مفه مي
ديده شدن و شنيده شدن نياز دارند تا با کمک گرفتن از نمادها، 
ــکل ها و نظاير آن و ربط دادن آن ها به گفتارهای نغز  رنگ ها، ش
ــای فکری، اعتقادی و نظاير آن، و نيز به افکار صامت،  و آموزه ه
ميان دانسته های صامت خود و ندانسته های ناطق خود ارتباطی 
ــر و صدا، بلندتر از معلومات بی صدا  برقرار کنند. مجهولات پر س
شنيده می شوند. ما با ناطق کردن يک مجهول، توجه آن ها را به 
مجهولی جلب می كنيم که شايد او پيش از اين فکر می کرده جزو 
ــوان معضل به آن فکر نمی کرده  ــت و اصلاً به عن معلوماتش اس
ــئله برای او معضل ذهنی هم نباشد، با  ــت. حتی اگر اين مس اس
کمک به او در يافتن راه حل مناسب با خودش، به او می فهمانيم 
که هر چه بهتر بتواند آن چه را نمی داند به آن چه می داند پيوند بزند، 
بهتر می تواند ارتباط را برقرار کند. گفت وگو نيز هر چند صامت و 

بی صدا از اين قاعده مستثنا نيست. 
دانش آموزان نيز چون ما، گفت وگوهايی بی صدا در ذهنشان 
می گذرد که گاهی با آن که به صدا تبديل نمی شود، نيازمند اصلاح 
و پيرايش است. گاه بايد شاخه های اضافه را از آن ها زدود و گاه 
بايد مسير رسيدن به دانستن را طوری از لابه لای اين شاخه ها به 
آن ها نشان داد که خود آن ها باز کردن مسير خود را ياد بگيرند. 
ــه صورت ناخوداگاه به آن ها ياد می دهيم که  ما در اين کارگاه ب
در گفت وگوی های صامت ذهنی تان می توانيد از اين شيوه ها نيز 
ــد. در اين کارگاه ديديد که اميررضا حاجی انزهابی،  کمک بگيري
صورت مسئله يعنی سو ء تفاهم پيش آمده ميان مستطيل و دايره 
را به يکی از کليشه های ذهنی خود که باور او به ائمه ي  اطهار(ع) 
ــت پيوند می دهد و می تواند يکی از ندانسته های خود، يعنی  اس
ــودش از جايی که برايش  ــئله را پيدا کند. او خ ــواب اين مس ج
روشن است، يعنی از فرمايش امام معصوم(ع)، به جايی که برايش 
ناآشناست، يعنی به جواب مسئله، می رسد. اين کارگاه باعث شد 
ــته های خود برای رسيدن به ندانسته هايش استفاده  تا او از دانس
ــير، يعنی مسير رسيدن به مجهولات، با  کند و اين گونه، اين مس
ــود. اين سؤال باقی می ماند که آيا  بهره گيری از معلومات باز ش
همگی ما نيز آن گونه که می انديشيم، می گوييم؟ آيا مثل اميررضا 
همان راه حلی را که به ذهن مان رسيده، با همان مسير منطقی اش 
ــبت  پی می گيريم؟ و آيا راه را برای دانش آموزان خود به يک نس
باز می گذاريم تا آن ها بتوانند به همان زبان که می انديشند، حرف 
نيز بزنند؟ اين ها سؤالاتی هستند که وقتی به کارگاه می رويم، بايد 

بارها و بارها از خودمان بپرسيم. 

پي نوشت
۱. عكس هاي اين مطلب به دليل رنگي بودن، در صفحه ي سه جلد آمده اند.
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